
  

  
  

  مذاهب پنجگانه يدگاهبرسقط جنين ناقص از د يفقه ينگرش

 مقدم  يمحمد موسو يدس
  *3يخادم يممر ، 2 يفتاح يننسر ، 1

  دانشگاه تهران يفاراب يسپرد ياراستاد .1

  و مذاهب قم ياندانشگاه اد يدكتر يدانشجو. 3و  2

  )10/2/93 :پذيرشخ ي؛ تار30/8/92افت: يخ دري(تار 

  دهيچك

 يعسـر  يشـرفت است كه در گذشته وجود نداشته است. اما پ يداييپ ناقص، از جمله مسائل نو ينجن يصشناخت و تشخ
 ياز زنـدگ  يريعنوان راه نجـات و جلـوگ   به ي،سقط درمان ةمشكلات قبل از تولد، سبب شد تا مسئل يصو تشخ يفناور

افراد شـده و   يبعض يراين مسئله، دامنگ يلاعلاج و خطرناك است. ول هاي يماريب يمطرح شود كه دارا يبار طفل مشقت
در  يـا از فقها حـرام اسـت، امـا آ    ياريدر نظر بس ينداشته است. اگرچه سقط جن يدر پ يفراوان ياجتماع هاي يناهنجار

حكم داد؟ ديدگاه فقها در زمـان   ينتوان به سقط جن دچار شده باشد، مي يمهلك و لاعلاج يماريبه ب ينكه جن يصورت
  قبل از نفخ روح و بعد از آن چيست؟

  آنهاست. ةادل يررسو ب يانو ب يدرمان موافقان و مخالفان سقط يآرا يمسئله، گردآور يندر ا يقتحق روش
 يزناقص قبل از نفخ روح، جا يناهل سنت، سقط جن يانجام شده، از منظر فقها يهاي فقه توجه به مطالعات و بررسي با

بعـد از نفـخ    يهاهل سنت و امام يفقها ةهمين نظر را دارند. از طرف ديگر، هم ينهنيز در اين زم يهامام ياست. اكثر فقها
  .دانند يباشد، حرام م ناپذير ماندر يماريب يكه دارارا هرچند  ينروح، سقط جن

      يديواژگان كل

  الخلقه، مذاهب پنجگانه، نفخ روح. ناقص، سقط ناقص ينجن ين،جن
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  مقدمه. 1

امروزه انسان با مسائل جديد بسياري در باب عبادات، معـاملات، مسـائل پزشـكي و غيـره     

فصـل و بـا توجـه بـه      و اين مسائل را حل مواجه است. در اين بين، فقيه تنها كسي است كه

يكـي از آن مسـائل، وجـود جنـين نـاقص و       كند. منابع اسلامي، راه حل مناسب را پيدا مي

شـود و بـر اسـاس     ها معلوم مـي  گونه بيماري الخلقه است كه با پيشرفت علوم در اين ناقص

موجب عسر و  تأييدات پزشكان، هيچ اميدي به بهبود و سلامت وي نيست. از طرف ديگر،

نقص عضـو يـا مبـتلا بـودن      شود. در اين باب كه حرج شديدي براي خانواده و اجتماع مي

بعضي معتقدند اگر به وجود نقص عضو  يا خير؟ جنين به بيماري شديد، مجوز سقط است

شـود، بعيـد    ميعسر و حرج شديد  ةباشد كه موجب گرفتاري پدر و مادر و ماييقين جنين 

حرمت سقط جنين منصرف از اين مورد است. برخـي   ةباشد؛ زيرا ادل آن جايز سقطنيست 

اي باشد كـه صـورت انسـاني نداشـته      گونه به ،ديگر معتقدند اگر ناهنجاري ساختاري جنين

انسان وجود ندارد.  د؛ زيرا دليلي بر عدم جواز اتلاف جنين غيركرتوان آن را سقط  باشد، مي

نوعي بـه نظرهـاي فقهـي فقهـاي مـذاهب       مسائل، بهدر اين مقاله، سعي شده است در تمام 

  پنجگانه و ادلة آنها در صورت جواز و عدم جواز سقط جنين اشاره شود.

  شناسي سقط جنين . مفهوم2

اي عربي است كه در زبـان   سقط، كلمهشده و سقط و جنين تشكيل   ةسقط جنين از دو كلم

از مصـدر  گويند.اين كلمه » سقط«فتد، نارسي كه قبل از تولد از شكم مادر بي  ي به بچةفارس

   ، 1340دهخـدا،  وقوع، افتادن و ريـزش آمـده اسـت (    ايسقوط به معن و سقوط گرفته شده

شـود،   گفتـه مـي  » سقط جنين«). به اخراج جنين قبل از موعد مقرر تولد در فقه 173: 17ج 

سـقط   بـه  ربـي عزبـان  در  ).133: 1415فاضل لنكراني، ( خواه جنين علقه و يا مضغه باشد

ت بـه معنـاي سـقط حمـل اس ـ    » أجهـض «متعدي اجهاض،  شود. گفته مي »اجهاض« ،جنين
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بـه معنـاي   » اجهاض«و » ازلاق«، نهايه في غريب الحديث). در 393: 5، ج 1415نصاري، (ا

، اگر جنـين قبـل   ابن عابدين ). از ديدگاه32: 1، ج 1419 ،سقط حمل آمده است (الجزيري

). 64: 2، ج 1414نـام،   شود (بـي  اطلاق مي» سقط«به آن  شود بارداري، سقطاز اتمام دوران 

  ، 1421آبـادي،   ص (الصـديقي العظـيم  ملا، القاء، طرحلفظ اجهاض مترادفات ديگري مانند ا

) 394: 5، ج 1426، موسوعه الفقه الاسلامي طبقاّ لمذهب اهل البيـت ( و ازلاق) 173: 12ج 

كـار   ، از بين فقهاي اهل سنت فقط شافعي لفظ اجهاض را به هاي انجام شده با بررسي .دارد

  آن يافت نشد.  ) كه البته تعريفي دربارة29-27: 2، ج 1426برده است (شافعي، 

اسـت. اگـر زنـده    شـده   پوشيده و پنهان ايو به معنو بر وزن فعيل اي عربي  كلمهجنين 

طور مطلق بـه او   گويند و به» قطس«شود و اگر مرده متولد شود  ناميده مي» ولد«متولد شود، 

  ).172: 12، ج 1421آبادي،  (الصديقي العظيم دگوين مي» جنين«

تعريف ديگر چنين است كه محصول حاملگي را كه مبدأ آن ابتداي بـارداري و انتهـاي   

» جنـين «وسيلة زهـدان پوشـيده شـده اسـت،      آن لحظة ماقبل ولادت است، به دليل اينكه به

). در قرآن مجيد نيز در مـورد ايـن پوشـش، آيـاتي     386: 2، ج 1408منظور، (ابن د ان ناميده

اتكُم    «وارد شده است:  ي بطـُونِ أُمهـ ي بطـُونِ     «... ) و 6زمـر:  (» يخلُْقُكـُم فـ ةٌ فـ إذِْ أَنـْتُم أَجِنَّـ
...كُماتهر شـكم  است و تـا زمـاني كـه د   » اجنه و اجنن«). كلمة جِنَّةٌ جمع آن 32نجم: (» أُم

در ). 386: 2، ج 1408شود (ابن منظور،  اطلاق مي» جنين«است و زاييده نشده است، به آن 

نظر مشهور اين است كه جنين چيزي است كه مبـدأ خلقـت    ،غير از غزالي ،مذهب شافعي

 ـا ؛آثار انساني در او باشد يا نباشد ؛مضغه باشد يا علقه ؛انسان است گـر در وجـود آثـار    اا م

ها  مالكي). 549: 2، ج 1423بي العمر الماراني، نيست (ا ، جنينك داشته باشيمانساني آن ش

 تـا،  بـي  (الدسوقي، دانند وي مترتب مي رو احكام مربوط را ب »جنين« ةحمل را در هر مرحل

  ).268: 4ج 

فقهاي ت، با اين تفاوت كه از ديدگاه فقهاي حنبلي با فقهاي شافعي هماهنگ اس ديدگاه

ي از اعضاي آدمي هنـوز  يجزو باشد  مضغه   ةمرحلدر اگر  است، سقط شدهحنبلي آنچه كه 
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بـي العمـر   كـرد (ا بـار  توان احكام جنين را بر آن  مي باشد،داراي صورت  ليه وشدپديدار ن

را تـر از آن   نـد و پـايين  كن حنفيه جنين را بر مضغه اطلاق مـي ). 56: 19ج  ،1423 الماراني،

علماي اين مذهب، تا هنگامي كـه آثـار نفـس در بطـن مـادر       ز ديدگاهادانند.  ميفاقد حكم 

زيـرا كـه آن علقـه، مضـغه يـا       ؛شود بر آن حكم به ولد و جنين نمي، ظاهر نشود ، اگراست

(ابـن   گوينـد  نمـي  »جنـين «خون بسته شده است كه حقيقت آن معلوم نيسـت، لـذا بـه آن    

  ).158: 1، ج 1415عابدين، 

، از خلقت در رحم آشكار نشود، جنين نيسـت اي  نشانهزماني كه  ،البدايع از نظر صاحب

طـور   مقصود از ظاهر شدن خلقـت، همـان   ).325: 7، ج 1417 ،لكاساني(ا مضغه استبلكه 

يابـد  هاي وي مانند انگشت، ناخن يـا مـو تكامـل     بعضي از انداماين است كه ، بيان شدكه 

  ).158: 1، ج 1417لكاساني، (ا

اند. آنها بيشتر در بحث دية جنـين، بـه    ندرت تعريفي از جنين ارائه كرده فقهاي اماميه به

، شـهيد ثـاني در شـرح لمعـه    اند.  اكتفا كرده ذكر مراحل مختلف حمل و ميزان مجازات ديه 

ل في بطن امه و سمي به لاسـتتاره فيـه مـن    مو هو الح« نويسد: جنين مي ةتوضيح كلمضمن 
جنين همـان  ) [و 143: 4، ج 1418سيني عاملي، (ح »ستر فهو بمعني المفعولو هو الالاجنتان 

، شـده اسـت   خوانـده  به ايـن نـام   ،استتار در شكماين  دليل  حمل در شكم مادر است و به

. ]شـود  (پوشيده) استعمال مي »مفعول« ايمعن دركه  استاجنتان به معناي پوشش ة آن ريش

) و مفتـاح الكرامـه   672-671تـا:   ه ذوالمجدين، بيدر شرح تبصرة علامه ذوالمجدين (علام

  .)143: 4ج ، 1418 ،كار رفته است (حسيني عاملي نيز همين معنا به

  . مفهوم جنين ناقص3

هـاي وراثتـي اسـت. برخـي از      خلقـي يـا بيمـاري    است كه داراي ناهنجـاري   جنيني معيوبجنين 

زنـدگي را بـراي وي، اطرافيـانش و    شـود، بلكـه    هاي جنين سبب مرگ يكبارة وي نمـي  ناهنجاري

  كند كه ممكن است يك زندگي نباتي داشته باشد و سرانجام بعد از مدتي بميرد. جامعه مشكل مي
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 .شـود  رفـع مـي  بيماري جنين است و  شدني درمان ،بعد از تولد ،جنين بعضي از نواقص

يشرفته مداوا هاي پ بعضي دستگاه ةواسط جنين در داخل رحم به ،حتي در بعضي موارد ديگر

  .شود مي

بعد از  در زمان گذشته فقط الخلقه از امور علمي جديدي است كه شناخت جنين ناقص

  پذير بود. امكانتولد 

       اي اسـت كـه بـه     ل مسـتحدثه ائمس ـپـي بـردن بـه ايـن موضـوع از       ،در زمان كنونيا ام

   اســتفاده از  بــا پيشــرفت علــم و. و علــم بــه وجــود آمــده اســت فنــاوريدليــل پيشــرفت 

           تشخيصالخلقه را  هاي ناقص جنينتوان  مي ،ژنتيكي هاي شهاي سونوگرافي و آزماي دستگاه

  .داد

  . علل ناقص شدن جنين4

طور گسترده مطرح است كه  سوء تغذيه به ئلةمس ،در علوم روز الف) تغذية مادران باردار:

وجـود   هجنين ناقص و عليل ب ،عليلمسموم و  ةنطف. ازدشو بيماري و نقص كودك مي سبب

چـون خـوردن مشـروب، كشـيدن      ،آيد. اين مسموميت ممكن است در اثر غذاي فاسـد  مي

توليـد   بايـد از  ،مسـتي  ويـژه  به ،ترياك، كشيدن بنگ و غيره باشد. پس در هنگام مسموميت

  ).215: 1345جزايري، مثل خودداري كرد (

مناسب را يك پيشـگيري   ةپيدايش كمبودها و تغذي ةحاديث اسلامي، سوء تغذيه را مايا

ه    أ: «در ايـن زمينـه فرمودنـد    aاكرم  رسول. دندان مياز نقص جنين  فرَجلَ فَانَّـ وا السـ طْعمـ
زيرا  ،بخورانيد »به«رخود به زنان باردا). يعني 176: 63، ج 1403 مجلسي،» (يحسن اَولادكُم

طعمـوا  أ«د: نفرماي مي ي، حضرتشود. در روايت ديگر زيبايي كودكان شما مي ةاين ميوه ماي
بـه همسـران بـاردار خـود     ) يعنـي  570: 7ج  ،1416قمي، (شيخ » ...نساءكُم اَلحواملَ اللُّبانَ 

  .افزايد بدهيد، زيرا كندر خردَ بچه را مي» كندر«
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اين  ،يدآ دست مي دانش بشري به ثمرةآنچه از روايات اسلامي و زمان بسته شدن نطفه: 

وظـايف   ةوالدين دربار عدم آگاهي ها مربوط به جهل و است كه بخش مهمي از اين نقيصه

  است. بارداريهاي دوران  و مراقبت آميزش، ةهمسري، نحو

طبيعي و غريزي  يفطري است. با اينكه اين كار، عمل يپاسخ به نياز ،يزش زن و مردآم

كـه سـرپيچي از آن    )228تا: بي نژاد، هاشمي( براي آن بيان شده است است، آدابي در اسلام

  )؛69تا:  (محسني، بي شود تباهي فرزند مي ةماي

. از شوند از پدر و مادر به جنين منتقل مي ثيانند عوامل ارديگري م عوامل ب) وراثت:

هـاي جنينـي بـراي سـقط جنـين، شـامل شـرايط         نظر پژشكي، در حال حاضر انديكاسيون

هاي بزرگ مادرزادي (هيپرپلازي قلـب و   ز جنين) و ناهنجاريآناتوميكي (تشكيل نشدن مغ

وراثـت اصـلي اسـت كـه     ). 24: 1384اشكالات سيستم عصبي) است (شمشيري ميلانـي،  

اسلام بر آن صحه گذاشته است. گرچه ژنتيك در غرب علم نوپـايي اسـت، قـانون وراثـت     

اُنْظـُر  «فرمودند:  aرسول خدا  .صورت كلي در قرآن و احاديث اسلامي وارد شده است به
اسسرقَْ دنَّ العفَا لَدكو َتَضع ةبـين نطف ـ ) ب116: 12، ج 1404الحديد،  (ابن ابي» في أيَ شَيء 

امـام  . شـود  دهي؛ زيرا اخلاق پـدران بـه فرزنـدان منتقـل مـي      خود را در چه محلي قرار مي

(شيخ » ...انَّ اللهّ تبارك وتعالي اذا أراد انَْ يخلْقَُ خلَقا جمع كلَُّ صورةٍ «فرمودند: نيز  bصادق

هايي كـه   بخواهد انساني را بيافريند صورت وندوقتي خدا) يعني 484: 3 ج، 1426صدوق، 

جمع كرده و او را به شـكل يكـي از آن    ،وجود دارد b ميان او و پدران او تا حضرت آدم

فريند. كسي نبايد بگويد اين فرزند به من يا به يكـي از پـدران مـن شـباهت     آ ها مي صورت

  .ندارد

 جهـل  دليـل است كه پدران و مادران به  تاوانيها و كمبودها،  آن نقيصه ديگر، به سخن

  ؛نيستمنحصر شده  عوامل ياد بهلبته علل پيدايش اين استثناها د؛ اپردازن خود مي

كـه  ي هـاي  ماننـد اشـعه  هاي مضر  ر در معرض اشعهقرار گرفتن ماد ج) عوامل خارجي:

. همچنين داروهايي كه مادر در حين شود استفاده مي غيرهسرطان و  يها براي درمان بيماري
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به جنـين  شود، شايد  به آنها مبتلا ميكه زن باردار  هايي بيماريكند و نيز  بارداري استفاده مي

  .يابد و به نقص جنين منجر شودانتقال 

  مراحل تشكيل جنين. 5

 بر تمام مراحل رشد، از زمان انعقاد نطفه تا ولادت، به اعتبار مسـتور بـودن،   ،لغوي به لحاظ

 ،جنين در لسان قـرآن و روايـات  ) اما 386: 2، ج 1408(ابن منظور،  شود اطلاق مي »جنين«

  داراي مراحلي است؛ استقرار نطفه، علقه، مضغه، عظام و لحم.

: 14، ج 1408شـود (ابـن منظـور،     است كه از آن جنين تشـكيل مـي  : آبي استقرار نطفه

 ، 1408(ابـن منظـور،    گيـرد  بعد از لقاح صورت ميروز شش يا هفت  ،تشكيل جنين). 187

در ايـن مرحلـه حـدود چهـل روز رشـد و تكثيـر ادامـه        ، فقها بيشترطبق نظر ). 279: 9ج 

  د.ياب مي

. در مشتق شده است» علَقَ، يعلق«ة ماد خون سفت و غليظ و ازبه معناي علقه: در لغت 

، 1408(ابن منظور،  علق يعني خون و عبارت است از خون سفت و دلمه شده ،العرب لسان

  )؛129: 13ج 

كـه  اسـت  گوشتي شبيه به اسفنج  تكهمعناي  شده كه بهمشتق  »مضغ«از  اين كلمه :مضغه

كه بـه گوشـت تبـديل    را اي  خون لخته ي،در جاي ديگراست. غضروف و استخوان  ةمقدم

  )؛279: 9، ج 1408اند (ابن منظور،  يدهنام »مضغه«، گيرد شكل ميانسان از آن و شود  مي

يي شبيه به غضـروف در او ايجـاد شـده، امـا     ها ناحالتي از جنين است كه استخو :عظام

استخوان بـدن  از ي يها قسمت به» عظم«، يده است. در كتب لغتيهنوز گوشت روي آن نرو

  )؛276: 6، ج 1408(ابن منظور،  كه گوشت بر روي آن قرار دارد گفته شده استيوان ح

و آخرين مرحلة تكامـل فيزيكـي جنـين    يدن گوشت بر روي استخوان يرو ةمرحل :لحم

در پايـان  اسـت،  جنـين  در حلول روح  كه همان ولوج روحقبل از دميده شدن روح است. 

  )؛137: 1375(گودرزي،  افتد چهارماهگي اتفاق مي
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  . مفهوم و اثبات ولوج روح6

وقتـي بـا روح    .دخول، ورود و رخنـه آمـده اسـت    ايولوج بر وزن فعول و در لغت به معن

امروزه ). 1216: 1381(قيم،  ورود روح بر جنين در رحم مادر است ايتركيب شود، به معن

 .ي وجـود دارد گيرد، زندگ نطفه شكل مي كه از وقتي اند دانشمندان علوم پزشكي ثابت كرده

هـاي اول تشـكيل جنـين     سـونوگرافي از همـان هفتـه    ماننـد ي قلب جنين را با وسايلي تح

  ).22: 1، ج 1375(كانيگهام،  دهند تشخيص مي

روح حيـواني و روح   ،روح نبـاتي  روح دارد: چنـد برخي از عرفا معتقدنـد كـه انسـان    

  .نفساني كه داراي سه مرتبه است

آنچـه كـه از زمـان    ). 31: 1371اسـت (النسـفي،   تر  كامل قبل ةهر مرتبه نسبت به مرحل

شود، روح نباتي اسـت و آنچـه از آن بـه ولـوج روح      آن مي رشد و نموِ سببتشكيل نطفه 

اسـت (طباطبـايي،   شود، دميده شدن روح حيواني است كه مجرد از عالم ملكـوت   تعبير مي

  ).357: 13، ج 1380

خاكي آغاز و به جوهر   ةجود انسان از مادوت. انسان داراي ابعاد گوناگوني از وجود اس

ء خلََقـَه و   الَّذي أَحسنَ كـُلَّ شـَي  « فرمايـد:  شود. خداوند در قرآن مي ي ميهمجرد ملكوتي منت
آن خدايي كه هر چيز را به نيكوترين وجـه خلـق كـرد و آدميـان را     ). 9-7(سجده: » بدأَ...

مقـرر   )حـس  بـي  ةقـدر (نطف ـ  آنگاه خلقت نژاد بشـر را از آب بـي   .نخست از خاك بيافريد

سپس آن (نطفه) را نيكو بياراسـت و از روح خـود در آن بدميـد و شـما را داراي      ،گردانيد

حـق   اريِزچشم و گوش و قلب با حس و هوش گردانيد باز بسيار اندك شـكر و سپاسـگ  

صـورت كامـل    فرينش انسـان را بـه  آ ،نيز خداوند مؤمنون ةسور 14تا  12آيات  در كنيد. مي

  اند. ن فرمودهبيا

به آيات و تفاسير آنان، چيزي كه انسان را برتري داده و او را انسان كرده است، ه با توج

  الهي اوست. ةد ملكوتي و نفخرهمين روح مج
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از نظر علم پزشكي، از ابتداي تشكيل نطفه، زندگي وجـود دارد؛   ،طور كه بيان شد همان

 قـادر بـه درك آن   ،شود و مادر در اواسط بارداري حركات جنين در رحم مادر آغاز مي ولي

: 1، ج 1375اسـت (كانيگهـام،    شـدني  ست. اين حركات گاهي از روي بطن مـادر رؤيـت  ا

30.(  

  از ديدگاه اهل سنت اثبات ولوج. 1 .6

صـورت  وز ر 120، يعني بعد از ماهگي ت معتقدند نفخ روح در چهارنبيشتر فقهاي اهل س

شـود و داراي   لـد صورت زنده متو گيرد كه به كامل زماني به جنين تعلق مي  ةدي ماگيرد، ا مي

 و جنـين شـش ماهـه باشـد    نفخ روح گذشته حيات مستقره باشد كه حداقل بايد دو ماه از 

انـد:   ). همچنين براي اثبات ولوج روح بـه حـديث زيـر اسـتناد كـرده     116: 1426(شافعي، 

نقل كرده است كـه در چهـل روز اول نطفـه، در چهـل روز      aعود از پيامبر بن مس عبداالله

دوم علقه و در چهل روز سوم مضغه است. در اين مرحله از طرف خداوند ملكي فرسـتاده  

). حديث مذكور بـر  57: 1414، الموسوعة الفقهية الكويتيةشود تا روح در او دميده شود ( مي

گيـرد: نطفـه، علقـه و مضـغه و      سه مرحله صورت مـي اين دلالت دارد كه نفخ روح بعد از 

ت. برخـي ديگـر   روز اس ـ 120مدت هر مرحله چهـل روز اسـت، پـس نفـخ روح بعـد از      

 ـ اماكه جنين زنده متولد شود،  معتقدند در صورتي كامـل   ةسن او از شش ماه كمتر باشد، دي

  ).559: 5، ج 1419(الجزيري،  گيرد به او تعلق مي

 ات در جنين را منوط به شير خوردن، گريه كردن، نفس كشيدنشافعي اثبات حيمذهب 

  ).116: 6، ج 1426(شافعي،  باشدداشته كه دلالت بر حيات دانند  مييا حركتي 

مالكيان معتقدند اگر جنين به هنگام تولد گريه كند يا فرياد بزند يا شير بخورد يا كـاري  

 گيـرد  كامـل بـه او تعلـق مـي      ةو ديحيات مستقر شده  ،انجام دهد كه بر حيات دلالت دارد

  ).347: 5، ج 1419(الجزيري، 

 آنان علم ة واسط حنابله نيز گريه كردن، شير خوردن، عطسه كردن و موارد ديگر را كه به

حركـت   ،دانند. از نظر آنان شود، دليل بر ولوج روح در جنين مي به حيات جنين حاصل مي
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بـه دلايـل ديگـري غيـر از      ،مكن است اين حركتزيرا م ،كند به تنهايي حيات را ثابت نمي

مثلاً اگر گوشت تحت فشار قـرار گيـرد، سـپس عامـل فشـار برداشـته شـود،         ،حيات باشد

حيـات   نشـانة كند، امـا ايـن حركـت     گوشت در حين برگشتن به حالت طبيعي حركت مي

  ).545: 9، ج 1419 (ابن قدامه، نيست

انـد و در   كردن و فرياد زدن قلمداد كـرده  م ولوج روح در جنين را گريهيحنفيه هم علا

  )؛563: 5، ج 1419دانند (الجزيري،  به جنين را واجب مي كامل ةدي ،اين مرحله

  از ديدگاه اماميه اثبات ولوج. 2 .6

 ي ماننـد ميبه علا هچنانچه جنين از بدن مادر خارج شده باشد، با توج مطابق ديدگاه اماميه،

   ، 1981(نجفـي،   توان ولـوج روح را ثابـت كـرد    مي كردنكشيدن، عطسه  گريه كردن، نفس

  ).366: 43ج 

 تواند داراي ولـوج روح باشـد كـه    در صورتي مي ،حركت جنين در خارج از بطن مادر

بعـد از مفارقـت روح    وگوشت هنگام برگشتن به حالت طبيعي ناشي از عامل فشار نباشد. 

علـت حيـات    ، ولـي حيـات هسـتند   همه شبيه بـه  ها تاين حرك .كند حركت مي ،از بدنش

خارج شده است، ممكن اسـت   -بطن مادر - و تنگضيق ند. جنين نيز چون از محلي ستني

  ).365: 43، ج 1981(نجفي،  نباشد زنده و حي ، اماحركتي شبيه به حيات از خود نشان دهد

كنـد كـه ايـن     حركت جنين در داخل بطن مادر نيز در صورتي ولوج روح را اثبات مـي 

دليل باد يا امثال آن نباشد و اگر احتمال داده شـود كـه ايـن     و بهباشد حركت از خود جنين 

: 43، ج 1981(نجفـي،   شـود  نمـي داده حكم بـه ولـوج روح    ،است چيز ديگريحركت از 

365.(  

آيد كه درصورت سپري شدن چهـار مـاه از سـن     چنين بر مي ،بررسي كلام اصحاباز 

 ـاما غسل دادن چنين جنيني بـراي   .شود نمياو حكم داده ودن جنين، به زنده ب  و لازم ،ندف

 در صورتي كـه در چهـار  را غسل دادن جنين  b . امام صادقاست كامل بر آن مترتب ةدي

  ).365: 43، ج 1981اند (نجفي،  فرمودهلازم ، ماهگي سقط شود
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كـه:  اسـت  فتوا داده  b امام صادقي از با استناد به روايت صدوقاز ميان فقها تنها شيخ 

كامل بـه او   ةديباشد، روح در جنين ولوج يافته و  سپري شوداز مدت حمل گاه پنج ماه ره

  ).509: 4، ج 1415(شيخ صدوق،  گيرد ق ميلتع

 ـ  مي است كه را چنين تحليل كرده صدوقشيخ  سخن ،صاحب جواهر شـيخ   ةتـوان گفت

كه همراه با حركت ممتـاز از   صورتيد كه سپري شدن پنج ماه در كررا حمل بر اين  صدوق

(نجفـي،   دليل بر ولـوج روح باشـد  تواند  ، ميباشد -ساير حركات شبيه به حيات - اختلاج

  ).366: 43، ج 1981

االله موسوي اردبيلي هم با اعتقاد به اينكه سند حديث ضـعيف و   آيت ،از فقهاي معاصر

 ـ ،خبر واحد است      :1416سـوي اردبيلـي،   اسـت (مو  صـاحب جـواهر را تأييـد كـرده     ةگفت

513-532.(  

هـاي علـم بـه حيـات جنـين       روش زمينـة در  ،الوسـيله  نيز در تحريـر  6 نييامام خم

آيـد   دست مـي  علم به حيات جنين در صورت شهادت دو عادل از اهل خبره به«فرمايند:  مي

ه و حركت به تنهايي معتبر نيست، مگر اينكه علم حاصل شود كه ايـن از روي اختيـار بـود   

  ).534: 2، ج 1383(موسوي خميني، » است

االله مدني تبريزي معتقد است كه تعيين زمان دقيق براي ولـوج روح امكـان نـدارد.    آيت

، كامل شـدن بعـد   در روايت ابن خصال ، اماخداوند خودش عالم به وقت ولوج روح است

  )؛61: 1416است (مدني تبريزي،  وارد شده از چهار ماه كه داراي نفخ روح است،

  دلايل حرمت سقط جنين. 7

ميـان  داننـد. از   بدون هرگونه دليل و ضرورتي حـرام مـي  را سقط جنين  ،فقهاي اسلام ةهم

  :داشاره كرموارد ذيل به توان  مي ،ت بيشتري هستنديكه داراي اهم اي ادله

  مقام و منزلت والاي انسان نزد پروردگارالف) 

آيـه اشـاره كـرده و بـه بيـان       هفـت قرآن كريم به آفرينش انسان و چگونگي خلقت او در 

بـا تعبيـرات زيبـا بـه      است.انسان در ميان موجودات جهان پرداخته   ةت، مقام و رتبيشخص
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گيـري او در برابـر    سركشي شـيطان و موضـع   ،ملائك بر او ةخلقت انسان از خاك و سجد

رسـد و اشـرف   بالهـي   ةتواند با خودسازي به مرتب ني كه ميانسا است؛ هفرمودانسان اشاره 

بـه آن ترديـدي بـاقي    ه مخلوقات شود.قرآن چنان اهميتي براي انسان قائل است كه با توج

فإَذَِا سويتهُ و نَفَختْ «: ، گُل سرسبد عالم خلقت شده استانسان ،از ديدگاه قرآنكه ماند  نمي
پس چون آن عنصر را معتدل بيارايم و در آن )؛ (29(حجر: » لهَ ساجِدينَفيه منْ روحي فَقَعوا 

خلقـت بشـر،    ةنتيج ـيـد.  م همه (از جهت روح الهي) بر او سـجده كن ياز روح خويش بدم

 ر براي بشر و در راه سـعادت زنـدگي او  ملائكه مسخّ .خلقت ملائكه است ةاشرف از نتيج

از كمال دارد كـه مـافوق قـرب و كمـال ملائكـه       اي . انسان منزلتي از قرب و مرحلههستند

ر در راه بـه كمـال   پس اينكه ملائكه مأمور به سجده براي آدم شدند، يعني آنان مسخّ .است

عبارت ). به 228: 2، ج 1380(طباطبايي،  كنند رساندن بشرند و براي فوز و فلاح او كار مي

  مسجود فرشتگان شد. ، انسانبعد از دميده شدن روح ،ديگر

ديگر از عظمت اين آدم خـاكي هنگـامي نمايـان شـد كـه آدم بـر كرسـي تعلـيم          ةجلو

تا آنان همگـي بـه عجـز و ناآگـاهي      اظهار كردعلم اسماء را به آنان  .فرشتگان جاي گرفت

بحانَك لاَ علـْم   «زبان به  .آفرينش آدم اعتراف كردند ةخود به هنگام اظهار نظر دربار قَالوُا سـ
گفتند: منزهي ما را جز آنچه {خود} بـه  ) 32(بقره:  »ُما علَّمتَنَا إِنَّك أَنتْ الْعليم الْحكيم لَنَا إِلاَّ

در مورد خصوصيت اسماء آنچه مسلم است، اي دانش نيست تويي داناي حكيم.  ما آموخته

چنـان  توانسـتند درك كننـد و آدم    اينكه فرشتگان توانايي معرفت به آنان را نداشتند و نمـي 

قدر بـراي ايـن    خداوند آن .شود روح الهي ديده مي ،زيرا در جسم مادي بشر ،لياقتي داشت

(مؤمنـون:   »فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخَالقينَ«عنوان  آفرينش ارزش قائل بود كه از خلقت انسان به

يـزدي،   (مصـباح  تعبيـر كـرده اسـت    آفرين باد بر خداوند كه بهترين آفريدگان است، )؛14

1373 :350.(  

 نهد را بر سر انسان مي» مناكرّ«تاج  ، اينكهمنزلت والاي انسان نزد خداوند از موارد ديگرِ

ي آدم و    «:فرمايـد  مـي  اسـت و  او را بر ماسوي االله فضيلت و برتـري داده  و و لَقـَد كرََّمنـَا بنـ
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ما فرزندان آدم را بسيار گرامي داشـتيم و آنـان را    و) 70(اسراء:  »حملْنَاهم في الْبرِّ و الْبحرِ...

مركب خشكي و دريا سوار كرديم و از هر غذاي لذيذ و پاكيزه آنان را روزي داديم و بر  رب

  .بسياري از مخلوقات برتري و فضيلت بخشيديم

مقصود از تكـريم، اختصـاص دادن بـه    « فرمايند: مي ذكورم  ةعلامه طباطبايي در ذيل آي

تي است كه در ديگـران نباشـد و بـا همـين خصوصـيت      يشرافت دادن به خصوصعنايت و 

كند. چون تكـريم معنـايي اسـت نفسـي و در      است كه معناي تكريم با تفضيل فرق پيدا مي

دنظر اسـت.پس انسـان در ميـان    متكريم كاري به غير نيست، بلكه تنها شخص موردتكريم 

برتـرين صـفت   عقل،  داشتن .ان نيستخصوصياتي دارد كه در ديگر ،ساير موجودات عالم

 و هر كمالي كه در ساير موجودات است، حد اعلاي آن در انسان وجـود دارد  انسان است،

  ).152: 13، ج 1380(طباطبايي، 

طور حتم شريعتي كه چنين ارزش و اعتبار والايـي بـراي    بهاز ديدگاه قائلان به حرمت، 

 ،بـالقوه  اين است كه انسان، آنان. دليل د دادسقط جنين نخواه  ةاجاز است، انسان قائل شده

  ست؛استعداد به كمال رسيدن و برتر از فرشتگان شدن را دارا

  ممنوع بودن مادر از گرفتن ديهو  وجوب ديهب) 

يكي از بارزترين دلايل حرمت سقط جنين، تعيين مجازات براي مباشر اين عمـل از طـرف   

 كنند، قتل نفس نيز صادق اسـت.  سقطن را بعد از ولوج روح، اگر جنيشارع مقدس است. 

 .شـود  محسوب مـي  دليل بر جنايت بودن آن ،اتفاق نظر فقهاي شيعه و سني بر وجوب ديه

و اين وقوع جنايت داند  شدن جنين بر اثر جنايت مي را تلف دليل بر وجوب ديهحجر ابن 

حجر عسـقلاني،  (ابن  جنين واجب است، دية در نتيجه ؛دشو با خارج شدن جنين معلوم مي

 ).848: 14تا، ج  بي

اگر زني بچة خـود را بعـد از ولـوج    «گويد:  نين مية جشافعي در اثبات موروثه بودن دي

صورت انسان كامل باشد و بچه زنده به دنيا بيايد بعد بميرد، ديـة   روح سقط كند و جنين به



 1393 بهار، 1 ة، شمار10 ة، دورهاي فقهيپژوهش �154

؛ شـيخ طوسـي،   259: 2، ج 1426او هزار دينار است كه دية انسان كامـل اسـت (شـافعي،    

  ).410: 2، ج 1426

در بـرد.   نمـي  نيـز  سـهمي از آن  و ب سقط جنين باشد، بايد ديه را بپردازدباگر مادر مس

 ،دود و اطلاق جنايت بر سقط جنين شوقاتل شناخته ش ،مادرروايتي نقل شده است كه اگر 

اسـت.   حـروم م ،ديـه هاي ديگر نيز قاتـل از ارث   طور كه در قتل برد، همان از ديه ارث نمي

: اسـراء  ؛32: مائـده ( وجود دارد بر حرام بودن سقط جنيناز آيات و روايات دلايل ديگري 

اختصار  منظوربه ) كه 839-838: 4، ج 1426(شيخ طوسي،  و روايات) 92 :نساء ؛26و  33

  .شود به همين دلايل اكتفا مي

  هاي اسقاط جنين ناقص . رهيافت8

  سنت اهلفقهاي هاي  الف) رهيافت

و داراي نـد  عيـب بزرگـي دار  انـد كـه    هايي حكـم داده  جنينا به جواز سقط اي از فقه ستهد

قلـب   هـاي پيشـرفته مثـل    هايي كه داراي بيمـاري  ينجن نشدني هستند. نواقص شديد علاج

شـود. در   مـي از حمـل مشـخص   پـس  اول  ةدو هفت ردامراض اين ند، يا مغز كوچك س،نار

 طخـودش سـق  جنـين  براي جنين وجود نـدارد، در بيشـتر اوقـات    حيات  ةادام اينجا امكان

  ).213: 2010(محمد سعيد اسماعيل،  نداردنياز شود و ديگر به سقط  مي

الخلقـه   كه طبيب مؤمني بگويد كه اين جنين نـاقص   شيخ خليل الميس قائل است زماني

 ح ايراد نـدارد سقط جنين قبل از نفخ روحكم مذكور دربارة جواز  ،پزشكبر نظر  بنا ،است

سـقط بعـد   ا ام .اند قبل ازدميده شدن روح داده سقطرأي به جواز  ،با نظر دو پزشك عادل و

ــخ روح ــين است  ،از نف ــر جن ــت ب ــاد. )294: 2001(مصــطفي عطــوي، جناي ــر زرق از  ءكت

) و نيز هنگامي 22: 1424(الزرقا،  نيز همين حكم را داده استسنت انديشمندان ديگر اهل 

كه جنين بعد از تولد زندگي دردآور و زجرآوري داشته باشد، طبق درخواست والدين جايز 

  ).203: 1428است (حميش، 
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الأزهـر و عضـو مجمـع بحـوث      دانشـگاه دكتر محمد رأفت عثمان، استاد فقـه مقـارن   

شديدي باشد، قبـل از   هاي صقكه سقط جنين در صورتي كه داراي ن يه معتقد استالاسلام

  )227: 2010(محمد سعيد اسماعيل،  نفخ روح جايز است

رجـب سـال    22تـا   15يخ مكرمـه بـه تـار    ةمك ـ العـالم الاسـلاميِ   ةمجمع فقهي رابط ـ

  داند: الخلقه را قبل از نفخ روح به سه شرط جايز مي سقط جنين ناقص قمري،1410

  ؛ي دارندموافقت زوجين: زيرا زوجين حقوق و واجبات. 1

 ةخطر شديدي براي مادر داشته باشد: دليل اين شرط را مطابقت با قاعد. وجود جنين 2

  ؛اند ذكركرده »رتكاب اخفهماااذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمها ضرراً ب«

  ).149: 2010(الدبسي،  داشته باشندتوافق دو طبيب عادل بر ضرورت سقط . 3

ز دميـده شـدن روح در   الخلقه قبل ا ين ناقصبه حرمت سقط جن كهعضي از فقها دليل ب

جنـين  آيـا  د كـه  رسييقين يا ظن غالب  ةبه درج توان ، اين است كه نمياند دادهحكم  جنين

كـه  آنـان بـر ايـن اسـاس اسـت      دليـل  . شود سختي علاج مي هبيا اينكه  الخلقه است ناقص

يقـين يـا ظـن غالـب      ةضرورت شرعي سقط ثابت شده است، زيرا علم پزشـكي بـه درج ـ  

 هنشـد صورت به رأي آنان اعتماد  ت و نظر آنان در حد يك احتمال است. در اينسا نرسيده

كه نقص جنـين بعـد   است دليل آورده  است. وي دكتر شيخ بوطي ،فقهاجملة اين  از است؛

تشـخيص آن بـه    شود. مشخص مي روح در جنين بعد از نفخو يا از زمان طولاني از حمل 

الخلقـه   دعي سقط جنين ناقصمد كه چگونه كن پس بيان مي؛ سداردنياز طولاني مدت زمان 

يـا اينكـه     پـذير  شـود كـه ايـن نقـص تحمـل      شود؟ و از كجا دانسته مـي  در اين مرحله مي

العالم الاسلامي در اين زمينـه   ةمجمع فقهي رابط). 109: 1418 البوطي،( است؟ناپذير  تحمل

مگـر اينكـه پزشـكان     ،روز برسد، سقط آن جايز نيست 120جنين به وقتي آورده است كه 

 چنين جنينـي  دارد. در اينجا سقطمرگ بارداري براي مادر خطر  ةمتخصص بگويند كه ادام

مـع  ). مج219: 2010(محمد سعيد اسماعيل،  نباشد الخلقه ناقص ،اگرچه جنين ،جايز است
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همـين حكـم را    قمـري  1420سـال  رجب  15مكرمه در تاريخ  ةدر مكنيز فقهي الاسلامي 

  ).184: 1421(غانم،  صادر كرده است

سقط جنين بدون سنت، چنين است كه فقهاي اهل اما مستندات فقهي نظرية عدم جواز 

) آنان 218: 2010است (محمد سعيد اسماعيل، مرحله مانند قتل شخص مؤمن   عذر در اين

  كنند: مستند ميذيل  دلايلخود را به حكم 

كه عذري مانند در خطـر بـودن جـان     است در صورتي معيوبجايز نبودن سقط جنين 

را بسـياري از فقهـاي قـديم و جديـد اهـل      ديدگاه . اين نباشدمادر در صورت بقاي جنين 

  اند. ت پذيرفتهنس

  عموم نهي از قتل نفس در سنت رسول االله -

(القشـيري   برسـد  فخ روحبه مرحلة نزماني كه جنين تعيين مقدار ديه براي سقط جنين: 

حقـي در   ين جنينا بر وندخدا باشد،صورت انسان كامل  به) و 756-753: 1420النيسابور، 

 او بگيـرد  ازاسـت،   خدا به او دادهراكه  يشكس حق ندارد بخش هيچ؛ پس نظر گرفته است

  )؛200: 1428حميش، (

) و 65 :ل عمـران آكنـد (  اي از قدرت خداوند معرفي مي آيات خلقت، جنين را نشانه -

علاوه بر همة مطالب  پس سقط جنين تحدي با خداست.داند؛  مي دليل بر قدرت خدا آن را

دنيا  هنوزادان سالم ب نوع ايننه يقيني، چه بسا  الخلقه بودن امري ظني است ناقصگفته شده، 

  )؛202-200: 1428، حميش( يندبيا

  اماميه فقهايهاي  ب) رهيافت

موجب ثبوت ديه ، حرام و بعد از انعقاد نطفه سقط جنينطبق نظر فقهاي اماميه، حكم اولية 

خواهد ناقص  ،شود. اما در صورتي كه علم قطعي يا ظني پيدا شود كه جنين بعد از تولد مي

نگهـداري   كـه  ، در صـورتي بقاي جنين در بطن مادر ضرر يا خطري براي مادر نـدارد بود و 

  اختلافي است.ط آن اسق، حكم اشقت داشته باشدمدر وي براي پدر و ما
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  دو ديدگاه در اين زمينه مطرح شده است:

حمـل را سـقط   پدر جايز نيست معتنابه نيست، زماني كه حرج . ديدگاه اول، حرمت: 1

در اينجا اقتضاي دليل نفي حرج براي پـدر   است.  زيرا بر حمل و بر مادر جنايت كرده ،كند

  وجود ندارد.

 ـ   چنانچ  ،واي معتبـر فقهـي  اه بررسي خواهد شد، از نظر موازين شـرعي و بـه اسـتناد فت

فتـاواي ذيـل از علمـاي     ايـن زمينـه  . در نيسـت مجوز از بين بردن آن  جنين  صرف بيماري

  :شود ميقدر ذكر  يعال

 ،جسـمي  ،در مواردي كه امكان وجـود نقـايص مـادرزادي   : «6 حضرت امام خميني

و اكتسابي در مورد جنين مطـرح باشـد، سـقط جنـين جـايز       طور سرشتي عقلي و رواني به

  ).37: 1374 ها، حكيمي» (كند كه پيش از ولوج روح باشد يا پس از آن نيست و فرقي نمي

الخلقه بودن آن و يـا   ي به مجرد ناقصنسقط جنين در هر س«اي:  االله خامنهحضرت آيت

  ).64: 1420اي،  خامنه( »دشو شود، جايز نمي مشكلاتي كه در زندگي با آن مواجه مي

عسـر و حـرج    سـبب بعد از تولد كه الخلقه  سقط جنين ناقص ةدربار االله بهجتآيتاز 

بهجـت،  ( جـايز نيسـت   :نـد فرمود ، ايشانشود سؤال شد براي فرزند و خانواده و جامعه مي

  ).12: 2ج  ،1377

(موسـي   انـد  دادهحكـم  الخلقـه   به جايز نبودن سـقط جنـين نـاقص    نيزاالله تبريزي  آيت

اسـت  شـده   ءاستفتا 6 مينه از حضرت امام خمينيزين ادر ). 571: 2، ج 1426العاملي، 

از  هاايشـان بعـد  كه ذكر است  ). شايان9: 1375نانگير، ( دانند كه امام نيز سقط را جايز نمي

اند و سقط درماني را در مورد جنين همـوفيلي كـه مصـداق عسـر و      اين نظريه عدول كرده

  ).49-46: 1371، (معرفت اند پذيرفته )قبل از دميده شدن روح(حرج براي والدينش باشد 

بـه شـرح   ين موضوع استفتاء شده كه سؤال و جـواب آن  ادر شيرازي االله مكارم از آيت

  :ذيل است
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  »توان سقط درماني انجام داد؟ ر موارد زير قبل از ولوج روح ميآيا د: «ؤالس

  ؛د خواهد مردلدانيم مسلماً جنين پس از تو هايي كه مي الف) بيماري

  ؛هاي ژنتيكي ب) بيماري

  ».مثل آنانسفالي«هاي نوزادان  ج) ناهنجاري

فـوق  هـاي   بينـي  خصوص اينكه پيشه سقط جنين در اين موارد اشكال دارد و ب: «پاسخ

  .»دنقطعي ندار ةجنب

  »چگونه خواهد بود؟ ،عوامل فوق در مورد جنين پس از ولوج روح: «ؤالس

  ).457: 1 ج، 1381مكارم شيرازي، ( »جايز نيست: «پاسخ

مگـر   ،وجه سقط جايز نيست به هيچ«اند:  االله اراكي فرمودهآيت ،در پاسخ به همين سؤال

نجمـن  (ا »در صورتي كه براي مادر خطر جاني باشد قبـل از ولـوج روح بـا پرداخـت ديـه     

  ).127: 1375ملي كرمان،  ةفرهنگي كتابخان -علمي

مستندات فقهي عدم جواز: جنين، عنوان انسان زنده را دارد و حكـم او هماننـد انسـان    

يز امـر جـا  رود و ايـن   مـي شـمار   همين دليل كشتن آن نيز قتل بـه  معلول بزرگسال است؛ به

  نيست. دليل ديگر، وجوب ديه در اين موارد است، زيرا قتل شخص مسلمان، حرام است.

، تخصـيص زده  »لاحـرج «حرمت اين عمـل بـه علـت قاعـدة       از نظر اينان، اطلاق ادلة

). ادلة نفي حرج مـواردي را كـه بـالطبع حـرج متوجـه انسـان       33: 1375شود (خرازي،  مي

توانـد آن را   شـود، نمـي   مـي   شود. بنابراين، كسي كه حرجي متوجـه وي  نميشود، شامل  مي

توان ضـرري را كـه متوجـه انسـان      متوجه غير كند؛ چنانكه با استناد به دليل نفي ضرر، نمي

نفي حرج و ضرر امتناني است و متوجه سـاختن    شده است، به غير وارد كرد. هر دو قاعدة

  ).80: 1375است (خرازي، ضرر يا حرج به غير، خلاف امتنان 

دليل اينكـه پـدر و مـادر كهنسـال او      تواند به حرج مجوز قتل نيست، چنانكه فردي نمي

اند، آنان را از بين ببرد. در اينجا نيز بـه همـين صـورت اسـت.      موجب حرج براي وي شده

بـا وجـود اهميـت     -شايد مقدم شدن حرمت سقط جنين بر حرمت تأخير اجـراي حـدود   
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دليـل حـرج، ضـرر،     بنـابراين، بـه  . شاهدي بر اهميت حفظ نفس جنـين باشـد   -اجراي حد

هـا و   يگرفتـار توان وجوب حفـظ نفـس جنـين را ناديـده گرفت.     اضطرار و مانند آن، نمي

با اخلاص و صبر و رضا باشد، موجب تقرب به خداوند و علو درجـات   مأاگرتوها  يماريب

نفـع واقعـي انسـان اسـت و هنگـام       اگرچه دشـوار اسـت، امـا بـه     آنانخواهد شد. تحمل 

هاي سخت براي انسان، امكان بيشتري وجود دارد كه به خود آيـد، از   يگرفتارها و  يماريب

گناهان گذشته پشيمان شود و به سوي خدا توبه كند. بنابراين عسر و حرجي كه به واسـطة  

آن بسيار مشـكل   شود (هرچند تحمل در خانواده ايجاد مي الخلقه ناقصتولد فرزند بيمار يا 

شـود و در واقـع، نعمـت     است) اگر انسان آن را نيكو بپذيرد سبب علو درجات معنوي مي

هـاي دنيـوي محسـوب     آيد. پس تولد فرزند ناسالم، جزيـي از سـختي   حساب مي عظيمي به

  دنبال خواهد داشت؛ شاءاالله تحمل و صبر برآن، اجر عظيم به شود كه ان مي

يه، نظرية جواز اسقاط چنين جنيني است. در مـواردي فقهـاي   . ديدگاه دوم فقهاي امام2

و شـفقت نسـبت    رأفتاند؛ اين حكم به علت  اماميه به جواز سقط جنين معيوب حكم داده

به جنين نبوده است، بلكه به لحاظ عسر و حرج شديدي است كه بر خـانوادة وي و بلكـه   

  شود. اجتماع وارد مي

صـورتي كـه تشـخيص بيمـاري در جنـين قطعـي و       در همين زمينه برخي از فقهـا، در  

نگهداري چنين فرزندي موجب حرج باشد، به جواز سقط جنين قبل از دميـده شـدن روح   

). آيت االله سيستاني در صورتي كـه نگهـداري   64-63: 2، ج 1380اي،  (خامنه اند دادهحكم 

دانـد   ناپـذيري باشـد و روح دميـده نشـده باشـد، سـقط آن را جـايز مـي         آن مشقت تحمل

  ).194: 1، ج 1383(محمودي، 

و  درمـاني دارد  درمان آن نياز به اشـعه  ، برايشدمبتلا بااي كه به سرطان رحم  زن حامله

آيا  شده است كه سؤال. در اين مورد شود الخلقه شدن جنين مي ناقصاين نوع درمان سبب 

  درماني سقط درماني كرد؟ توان قبل از اشعه مي
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الخلقه شـدن او قطعـي شـده اسـت و در مراحـل       اگر ناقص«است: در پاسخ گفته شده 

جنين كامل باشد و راه درمان نيـز منحصـر بـه     ة نخستين بارداري و قبل از رسيدن به مرحل

  ).458: 1، ج 1380اي،  (خامنه» اين راه گردد، مانعي ندارد

نـين  : پس از ولوج روح، اگر علم به تلف شدن مادر و جنين باشـد، آيـا سـقط ج   ؤالس

  جايز است؟

اگر ثابت شود كه جنين داراي نقص خلقي است يا بيماري «اند:  آيت االله تبريزي فرموده

: 2، ج 1426(موسـي العـاملي،   » شود، سقط آن جايز نيسـت  يمدارد كه علاج ندارد و عليل 

325.(  

شد، ايشان در پاسـخ،   سؤال الخلقه ناقصاز آيت االله فاضل لنكراني در مورد سقط جنين 

اند، مگر مواردي كه ضرورتي وجود داشته  را ذكر كرده الخلقه ناقصايز نبودن سقط جنين ج

  ).117: 1379اند (روحاني و نوغاني،  باشد را استثنا دانسته

هاي معيـوب و ناقـل بيمـاري بـه فرزنـد خـود هسـتند و         ژن عاملدر مورد مادراني كه 

بيمـاران همـوفيلي كـه     و نيـز يد باشـند  هاي شد احتمال اينكه فرزندان آنان مبتلا به بيماري

، از مقام معظم رهبري استفتاء شده كه آيـا سـقط جنـين در    هستندباري  داراي وضع مشقت

  ردي جايز است؟اچنين مو

قطعي است و داشتن و نگه داشتن  ،اگر تشخيص بيماري در جنين« اند: در پاسخ فرموده

 ،پـيش از دميـده شـدن روح    جايز است ،صورت چنين فرزندي موجب حرج است، در اين

: 2، ج 1380اي،  خامنـه ( »آن بايد پرداخته شـود  ةبر احتياط، دي ولي بنا ،جنين را سقط كنند

64.(  

دهيم معيوب و نارسا باشـد، در   آيا سقط عمدي جنيني كه مطمئنيم يا احتمال مي«سؤال: 

  لازمه هم پرداخت شود، مجاز است؟ة اگر دي ،هر ماهي از بارداري

صورت انسان كامل در نيامـده و   هرگاه در مراحل ابتدايي جنين باشد و جنين به«: پاسخ

باعث عسر و حـرج شـديد بـراي     ،باقي ماندن جنين در آن حالت و پس از تولد ناقص آن
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، 1380اي،  خامنه» (پدر و مادر گردد، با اين شرايط مانعي ندارد و احتياطاً بايد ديه را بدهند

  ).453: 1ج 

و  اسـت الخلقـه   معلوم شد كه جنين ناقص ،برداري از جنين درون شكم مادري با عكس

تواند داشته باشد  ي نمييتگونه فعال هيچ ،خواهد افتاد يگوشتي به كنار د مانند تكهلپس از تو

آيا جايز است در همان حال جنـين بـودن    ،و فاقد هرگونه درك و شعور انساني خواهد بود

 د؟كرجنين را سقط  ،ولوج روح قبل از ولوج روح يا بعد از

گونـه اقـدامي در مـورد     اين طفل به دنيا آمد و سپس مريض شد، آيا جـايز اسـت هـيچ   

 بسا از درد و رنج هم راحت شود؟ درمان انجام نداد تا زودتر بميرد و چه

صـورت انسـان كامـل در     هرگاه در مراحل ابتدايي جنين كه به«االله مكارم شيرازي: آيت

عسر و حـرج شـديد والـدين    و د جنين ناقص لباعث تو ،ي ماندن در آن حالتنيامده و باق

مكـارم  ( »پرداخـت شـود  صورت مانعي ندارد و احتياطاً ديـه بايـد    شود، سقط جنين در اين

). در جايي ديگر اگـر جنـين داراي نقـص شـديد و در مراحـل      453: 1، ج 1381شيرازي، 

  ).89: 1386داند (مكارم شيرازي،  نخستين بارداري باشد، ايشان سقط را جايز مي

كنند كه معلوليـت يـا    فقهايِ قائل به نظرية جواز، مستندات فقهي خود را چنين بيان مي

نقص جنين در صورتي كه موجب حرج بر خانواده شود، بنا بر قاعدة نفـي حـرج، حرمـت    

، شود. اگر ملاك حرجيـت در بـين باشـد    يمسقط جنين پيش از دميده شدن روح، برداشته 

هاي كشنده نظير ايـدز پـيش از    يماريبدر » نفي ضرر«يا » عسر و حرج«دليل نفي  تمسك به

دميده شدن روح، جايز است. البته مشروط به حصول حـرج و علـم بـه ابـتلاي جنـين در      

  ).32: 1384بيماري مزبور (محلاتي، 

ناهنجار در حقوق  ي، سقط جنينِكل يعنوان اصل ي فقهاي عظام و بهاباتوجه به فتاوالبته 

خواهـد بـود،   مجوز سـقط آن ن  ،هاي جنيني نيست و صرف ناهنجاري شده اسلامي پذيرفته

چنين جنيني نيـز مشـمول    ،يا بعد از آن باشد. در هر حال ،جنين قبل از پيدايش روحخواه 

 ،و سـقط آن  اسـت شرعي مبني بر وجوب حفظ نفس و احترام به حيات انساني  لةاطلاق اد
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توان به از بين بـردن   مي، در جنيني نقص عضودرهر  شك ؛ زيرا صرفنداردمجوز شرعي 

  داد. حكم آن

  گيري نتيجه. 9

» الخلقـه  جنين معيوب يا نـاقص «زماني كه جنين دچار بيماري خاص و لاعلاج است،آن را 

نامند. جواز و عدم جواز اسقاط چنين جنيني نزد فقهاي اماميه و اهل سنت، قبـل و بعـد    مي

روح، متفاوت است. بيشتر فقها قبل از نفخ روح، حكم به جواز سقط چنـين جنينـي    از نفخ

شود و هـيچ مجـوزي بـراي     شمرده مي غير قانونيعملي حرام و ،گرچه سقط جنيناند، داده

از ديـدگاه بعضـي فقهـا،    ، در بعضـي مـوارد خـاص    ؛ وليبيني نشده است اقدام به آن پيش

شود، مجـاز   يمحرج شديد براي خانواده و جامعه نواقص شديد جنيني را كه سبب عسر و 

اند. اما همة فقهاي مذاهب اسلامي، قائل به حرام بودن سقط جنين بعد از نفـخ روح   شمرده

  هستند.
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